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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
مسأله 33: من لایقدر الا علی الملحون او تبدیل بعض الحروف و لایستطیع ان یتعلم اجزأه ذلک و لایجب علیه الائتمام و ان کان احوط.

در این مسأله فرموده است کسی که قادر نیست مگر بر قرائت ملحونه یا بعض حروف را تبدیل می‌‌کند به حرف دیگر، ‌راء را تبدیل می‌‌کند به یاء، توانایی تعلم را هم ندارد همین قرائت ملحونه کافی است و اقتداء‌ و حضور در نماز جماعت بر او واجب نیست. 

معمولا محشین عروه موافقت کردند با این فتوایی صاحب عروه، فقط مرحوم آقای حائری و آقای گلپایگانی راجع به لایجب علیه الائتمام و ان کان احوط فرمودند این احتیاط واجب است مگر به حرج بیفتد. ولی نوعا این احتیاط را مستحب می‌‌دانند چون موردش هم مورد قاصر است نه مقصر.

راجع به مقصر قبلا بحث شد آقای خوئی فرمودند عقلا واجب است حضور در جماعت تا عقاب نشود بر آن تفویت واجب اختیاری که قرائت صحیحه است و لکن نماز با قرائت ملحونه از او صحیح است. ما گفتیم توبه می‌‌کند مثل کسی که شب ماه رمضان اینقدر ترشی خورد با این‌که می‌‌دانست این قدر ترشی خورد فردا نمی‌تواند روزه بگیرد، یا رفت بیل زد، می‌‌داند اگر بیل بزند ‌دیگر فردا نمی‌تواند روزه بگیرد. فردا شد نمی‌تواند روزه بگیرد، آیا عقلا لازم است برود سفر؟ چه لزومی دارد؟ من که نمی‌توانم روزه بگیرم، ‌تکلیف به صوم از من ساقط است. این‌که سفر بروم تا مسقط شرعی اختیاری حاصل بشود و ملاک ملزمی از مولی فوت نشود، عقلا متعین نیست. من که دیگر قادر بر صوم نیستم ملاک ملزم از مولی فوت شد به تقصیر من، ‌و لکن توبه می‌‌کنم، انی لغفار لمن تاب شامل من می‌‌شود. حالا ممکن است کسی از فقهاء بگوید واجب است سفر تا با این سفر کردنش ملاک ملزم مولی تفویت نشود ولی ما این را نمی‌فهمیم.
کلام آیت‌الله سیستانی در مورد عاجز از تعلم

راجع به بخش اول از کلام صاحب عروه، آقای سیستانی فرمودند من قبول ندارم، ‌قرائت ملحونه کالعدم است، اگر نمی‌تواند معظم سوره حمد را قرائت صحیحه بکند نوبت می‌‌رسد به قرائت سایر آیات قرآن، و لو یک آیه‌ای را از یک سوره دیگر بخواند، اگر آن را هم نمی‌تواند قرائت صحیحه کند نوبت می‌‌رسد به تسبیح.
ادله‌ای را که قائلین به اکتفاء به قرائت ملحونه سوره حمد ذکر کردند ایشان مطرح می‌‌کند و جواب می‌‌دهد:

دلیل اول اجماع هست، که آقای حکیم و محقق همدانی به آن استدلال کردند، ‌اجماع بر تنزل از قرائت صحیحه به قرائت ملحونه. ایشان می‌‌فرمایند اجماع ثابت نیست. نگاه کنید مفتاح الکرامة را! از معتبر محقق حلی و روض‌الجنان شهید ثانی نقل می‌‌کند من لایحسن القراءة قرأ ما یحسن اجماعا. می‌‌گوید کسی که قرائت محسنه یعنی قرائت صحیحه سوره حمد را نمی‌تواند انجام بدهد برود سایر آیات قرآن را قرائت صحیحه بکند. در منتهی گفته لاخلاف فیه، ببینید، نگفتند کسی که نمی‌تواند احسان کند تصحیح کند قرائت سوره حمد را نوبت می‌‌رسد به اصل قرائت سوره حمد و لو ملحونا، این‌جور نگفتند. 
[سؤال: ... جواب:] صحیحه عبدالله بن سنان می‌‌گوید در صورتی که قادر نباشی بر قرائت قرآن نوبت می‌‌رسد به تسبیح، پس اول آنی که واجب است قرائت سوره حمد است، قرائت محسنه سوره حمد، اگر صدق نکند قرائت محسنه سوره حمد، نوبت می‌‌رسد به قرائت سایر آیات قرآن. 
دلیل دومی که برای اکتفاء به قرائت ملحونه مطرح شده قاعده میسور است. حالا ما لایدرک کله لایترک کله یا ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه که شامل محرم وضعی هم می‌‌شود، ‌ترک یک جزء ترک یک شرط محرم وضعی است عند الاضطرار حلال می‌‌شود، ایشان می‌‌فرماید من حرفی نداریم این را تطبیق کنم بر مقام ولی به یک شرط که ما بگوییم یک دلیل می‌‌گوید سوره حمد بخوان، دلیل دوم می‌‌گوید صحیح بخوان، اما اگر از اول دلیل آمده می‌‌گوید سوره حمد صحیح بخوان یا دلیل از اول می‌‌گوید قرآن صحیح بخوان، دلیل دوم می‌‌گوید قرآن صحیح را مع الامکان در ضمن سوره حمد بخوان، این‌جا قضیه برعکس می‌‌شود. اگر دلیل این‌جور بود که شما می‌‌گویید، می‌‌گفت اقرأ سورة الحمد، بعد دلیل دوم می‌‌گفت شرط قرائت سوره حمد این است که صحیح باشد، می‌‌گفتیم من مضطرم به ترک این شرط و لذا شرطیت تصحیح القراءة لسورة الحمد ساقط می‌‌شود باقی می‌‌ماند اصل جزئیت قرائت سوره حمد و لو ملحون، اما این‌طور نیست، ما از ادله استفاده کردیم آنی که اولا و بالذات واجب است در نماز، ‌قراءة القرآن است، دلیل آمده است که در ضمن سوره حمد قرآن را اگر می‌‌توانید بخوانید در نماز.

این را از کجا استفاده کردیم؟ ایشان می‌‌گویند که از همین صحیحه ابن سنان ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن، ملاک را احسان قرائت قرآن قرار داد یعنی تمکن از قرائت قرآن صحیحه. و این ألاتری نشان می‌‌دهد مرتکز مسلمین همین بود که اصل در نماز قرائت قرآن است، در طول این اصل اگر می‌‌توانید قرائت قرآن را در ضمن سوره حمد انجام دهید، قرائت قرآن صحیح اولا و بالذات واجب است، ثانیا اگر می‌‌توانید این قرائت قرآن صحیح را در ضمن قرائت فاتحةالکتاب صحیح اتیان کنید، شما وقتی عاجز می‌‌شوید از این اتیان قرائت قرآن صحیح در ضمن فاتحةالکتاب صحیحه‌، این واجب ثانیا و بالعرض ساقط می‌‌شود مضطرید به ترک آن ولی آنی که واجب است بر شما قراءة القرآن الصحیح است.

دلیل بر این مطلب، ایشان می‌‌گویند ممکن است کسی به روایت فضل بن شاذان‌ که ما روایت هم نمی‌دانیم (ایشان می‌‌فرماید) بلکه نظر فضل بن شاذان می‌‌دانیم تمسک کند که در آن‌جا مطرح فرموده است، تعبیر این است که علت این‌که خدا در نماز قرآن خواندن را واجب کرد لئلا یصیر القرآن مهجورا فان قال فلمَ امروا بالقراءة فی الصلاة قیل لئلا یکون القرآن مهجورا مضیعا فان قال فلمَ بدأ بالحمد قیل لانه لیس شیء من القرآن جمع فیه من جوامع الخیر ما جمع فی سورة الحمد. این دلیل می‌‌شود بر این مطلب ما ولی ما این را قبول نداریم سندا. دلیل ما صحیحه عبدالله بن سنان است که ارتکاز مسلمین را نشان می‌‌دهد، ألاتری مگر نمی‌بینی لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی.

روایات عامه هم ایشان می‌‌فرمایند تکیه کردند بر روی قرائت قرآن در نماز. مثلا در نیل الاوطار از رفاعة بن رافع نقل می‌‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله به شخصی که نسبت به نماز استخفاف داشت فرمود ان کان معک قرآن فاقرأ و الا فاحمد الله. یا در روایت عبدالله اوفی هست که او نقل می‌‌کند شخصی آمد خدمت پیامبر گفت انی لااستطیع ان احفظ شیئا من القرآن فماذا اصنع قال له قل سبحان الله و الحمد لله یا در روایت ابن ماجة نقل می‌‌کند از شخصی می‌‌گوید انی لایحسن من القرآن شیئا. و لذا شافعی در کتاب الاُم این روایات را که ذکر می‌‌کند می‌‌گوید ببینید در این روایات گفتند من لایحسن ان یقرأ یذکر الله و یحمده و یسبح، این نشان می‌‌دهد که ائمه در این جو فقهی تایید کردند این نظر را که اول قرائت قرآن صحیحا، اگر می‌‌توانید قرائت قرآن را صحیحا در ضمن قرائت سوره حمد صحیحا انجام بدهید، اگر نمی‌توانید اصل قرائت قرآن صحیحا ترک نشود، اگر آن را هم نمی‌توانید تسبیح بگویید. 
اما دلیل دیگر بر اکتفاء به قرائت ملحونه، آقای سیستانی فرمودند که ممکن است روایت مسعدة باشد: ألاتری فذلک انک تری ان المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح یا روایت سکونی باشد: ان الرجل لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة بعربیته یا سین بلال عند الله شین ولی همه این‌ها ضعیف السند هستند.

و لذا ایشان فرمودند نظر ما این است: طبق صحیحه ابن سنان عرفا اگر معظم سوره حمد را بیشتر از نصف می‌‌توانید به شکل صحیح بخوانید، فهو، و الا آیات دیگری از قرآن را بخوانید. حالا می‌‌خواهید احتیاط کنید ضمیمه بکنید به آن قرائت بعض سوره حمد، ‌اگر معظم سوره حمد را صحیحا نمی‌توانید بخوانید می‌‌خواهید احتیاط کنید نصف سوره حمد را می‌‌توانید صحیحا بخوانید آن را بخوانید ضمیمه بکنید به آن قرائت بعض آیات قرآن را صحیحا. ولی از نظر فقهی ما معظم سوره حمد را صحیحا نتوانید بخوانید نوبت می‌‌رسد به قرائت صحیحه بعض آیات دیگر قرآن و لو یک آیه، لازم نیست به مقدار سوره حمد باشد، صدق کند قراءة القرآن، اگر بگویید بنده خدا من سوره حمد را در آن گیر هستم شما می‌‌گویید آیات دیگر قرآن را اگر صحیحا بلدید، ما از بچه‌گی حمد را می‌‌خواندند نتوانستند یاد بدهند، اینقدر استعدادمان زیاد بود!! حالا می‌‌گویید آیات دیگر قرآن را صحیحا بلدید. آقای سیستانی می‌‌گوید نوبت می‌‌رسد به تسبیح. چرا ایشان می‌‌گوید معظم، می‌‌گوید چون اگر شما معظم سوره حمد را صحیحا نخوانید صدق نمی‌کند تحسن سورة الفاتحة، چون سوره فاتحه اسم مجموع است، انحلالی نیست. 
[سؤال: ... جواب:] بحث این است که اگر نمی‌توانید معظم سوره حمد را بخوانید باید سایر آیات قرآن را بخوانید. ایشان این‌جور می‌‌گوید. حالا می‌‌خواهید احتیاط کنید ضمیمه بکنید به سوره حمد نیمه‌کاره نصفه که معظم بر او صدق نمی‌کند قرائت آیات دیگر قرآن را اشکال ندارد، ایشان می‌‌گوید و لذا ما در تعلیقه گفتیم اذا کان یحسن من سورة الحمد مقدارا معتد به، یعنی بیشتر از نصف، صحیحا می‌‌تواند بخواند، عیب ندارد بخواند. ... کل حمد را می‌‌خواند، حالا ایشان وارد این جزئیات نشده، ولی اشکال ندارد کل حمد را بخواند و معظم سوره حمد را می‌‌تواند صحیحا بخواند آن را هم صحیحا بخواند. و الا فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحونا قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن و الا فالتسبیح، تسبیح بگوید. این هم احتیاطی است که از نظر استدلالی قبول ندارند، از نظر استدلالی نیازی به ضم سوره حمد ملحون نیست‌، اصلا سوره حمد ملحون را اگر معظمش را نمی‌توانید بخوانید رها کنید ولی حالا دوست ندارید رها کنید می‌‌خواهید احتیاط کنید احتیاط واجب این است که ضمیمه بکنید به قرائت بعض سوره حمد ملحونا قرائت صحیحه بعض آیات دیگر قرآن را یا اگر بعض آیات دیگر قرآن را نمی‌توانید بخوانید تسبیح را ضمیمه کنید.
[سؤال: ... جواب:] ظاهر عبارت ایشان این است که قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن. ... صدق نمی‌کند یحسن سورة الفاتحة، سوره فاتحه اسم مجموع است. ایشان بیانش این است که چون صدق نمی‌کند قرائت سورة الفاتحة نوبت می‌‌رسد به این‌که قرائت سایر آیات قرآن. بیان ایشان این است.

اشکال اول 

به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است، ایشان اشکالی که فرمایش‌شان دارد این است که یک روایت سکونی را فرمود چون در کتاب اشعثیات هست و اصل کتاب اشعثیات معتبر است فقط نسخه‌ای که گفتند از هند آمده، معتبر نیست، ولی ما می‌‌بینیم در کتاب اشعثیات هست، ‌در کتاب‌های دیگر از سکونی نقل شده، مفتی‌به فقهاء هم هست، خب مطمئن می‌‌شویم به صدور این حدیث از امام. خود ایشان فرمودند، حالا معلوم می‌‌شود که این‌جا از آن مطلب‌شان عدول کردند و الا قبلا فرمودند ما وثوق پیدا می‌‌کنیم به این روایت سکونی: ان الرجل لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة بعربیته. روایت مسعدة بن صدقة را هم که ما قبول داریم سندش را ولی ایشان قبول ندارند.
اشکال دوم

این یک اشکال. اشکال دوم: ایشان فرمودند در منتهی و شرایع فرمودند من لایحسن القراءة قرأ ما یحسن اجماعا، ما اینی که رجوع کردیم به معتبر این است: یجب علی من لم یحسن القراءة تعلمها و لو ضاق الوقت قرأ ما یحسن و تعلم لما یستأنف اما وجوب التعلم فلان وجوب القراءة‌ یستدعی وجوب التعلم تحصیلا للواجب. "من لایحسن القراءة قرأ ما یحسن" یعنی قرأ ما یحسن من سائر القرآن؟ هم‌چون چیزی نیامده. بعد من لم یحسن القراءة یعنی کسی که بلد نیست سوره حمد را، ظهور ندارد یعنی کسی که صحیح نمی‌تواند بخواند، می‌‌تواند سوره حمد را بخواند صحیح نمی‌تواند بخواند، بعد بگوییم قرأ ما یحسن یعنی آنی‌هایی که صحیح نمی‌تواند بخواند هیچ برود آن آیاتی که می‌‌تواند صحیح بخواند بخواند، این از عبارت استفاده نمی‌شود. من لم یحسن القراءة تعلمها و لو ضاق الوقت قرأ ما یحسن. شاید مراد این است که قرأ ما یحسن یعنی به مقداری که می‌‌تواند بخواند.

در منتهی هم تعبیر این است: لو لم یحسن القراءة وجب علیه التعلم بالعربیة و هو قول کل من اوجب القراءة ‌بها لان القراءة واجبة و هی متوقفة علی التعلم و لو ضاق الوقت قرأ ما یحسن و تعلم لما یستأنف بلاخلاف. این بلاخلاف لانه حال لایتسع للزیادة علی ما یعلمه فیقتصر علیه، ‌ندارد که قرأ سائر آیات القرآن، آنی که می‌‌تواند از سوره حمد بخواند شاید مراد این است. اگر می‌‌گفت قرأ ما یحسن من سائر القرآن، می‌‌توانستیم بگوییم این مؤید نظر آقای سیستانی است اما دارد قرأ ما یحسن.
[سؤال: ... جواب:] اصلا من لم یحسن قراءة سورة الحمد ممکن است یک کسی سوره حمد را بلد نیست بخواند ولی اگر بگویید قرائت سوره حمد را صحیحا بلد نیست قرأ ما یحسن یعنی به آن مقداری که بلد است بخواند. ... اگر کلا سوره حمد را بلد نیست که همه گفتند سایر آیات قرآن را بخواند فعلا بحث این است که قرائت ملحونه را بلد است، ‌اکثر این‌هایی که قرائت ملحونه دارند فارس‌زبان‌هایی که عربی بلد نیستند معظم آیات سوره حمد را خراب می‌‌کنند آن وقت لازمه‌اش این است که ایشان بفرمایند آیات دیگر را ضمیمه کند. عرض کردم شما از بسم الله شروع کنید، حاء جیمی را هاء می‌‌گوید، الحمد الله را هاء می‌‌گوید، رب العالمین را به جای عین همزه می‌‌گوید، ‌الرحمن الرحیم را هاء می‌‌گوید، ‌یک مالک یوم الدینش خوب است، ‌ایاک نعبد را با همزه می‌‌گوید، ایاک نستعین را با همزه می‌‌گوید، اهدنا الصراط را با ت می‌‌گوید نه با طاء، آخرهایش هم که دیگر معلوم است، ‌خب چکار باید کرد؟ این می‌‌شود قرائت معظم سوره حمد صحیحا؟ مشکل است. من نمی‌خواهم استدلال به اجماع بکنید اما این‌که ایشان استدلال کرد به کلام محقق در معتبر و علامه در منتهی به نظرم تمام نیست ولی ما استدلال به اجماع نمی‌کنیم، اجماع مدرکی است.
اشکال سوم

اشکال سوم: صحیحه ابن سنان ما اصلا احتمال می‌‌دهیم ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن این عنوان مشیر است، آنی که واجب است به حسب ظاهر ادله قرائت سوره حمد است، این‌که آقای سیستانی از برخی از روایات مثل القراءة سنة یا رکعتان اولیان فیهما القراءة و لیس فیهما الوهم، فرمودند "این قرائت مطلق قرآن است، صحیحه حلبی می‌‌گوید اقرأ سورة الفاتحة، می‌‌شود تعدد مطلوب"، نه، همان فیهما القراءة عنوان مشیر است یعنی فیهما قراءة سورة الحمد، ‌القراءة سنة عنوان مشیر است یعنی همان قرائت سوره حمد. این‌جا هم که می‌‌گوید الاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن می‌‌گوید قرآن بلد نیست بخواند عنوان مشیر شاید باشد که از او می‌خواهید سوره حمد بخواند؟ این بلد نیست قرآن بخواند، نه این‌که اصل قرائت قرآن است و واجب در فرض تمکن این است که قرآن را در ضمن سوره حمد صحیحا بخوانیم اگر عاجز شدیم از قرائت صحیحه سوره حمد او عاجز می‌‌شود اما واجب اصلی که قرائت صحیحه قرآن است باقی می‌‌ماند. این را از صحیحه ابن سنان استفاده کردن مشکل است. ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن القرآن ظهوری ندارد که اگر سوره حمد نتوانستید صحیحا بخوانید سایر آیات قرآن را بخوانید. این می‌‌خواهد بگوید کسی که تازه مسلمان است قرآن بلد نیست یعنی قرآن بلد نیست تا به او بگوییم سوره حمد بخوان، قرآن بلد نیست. یک بیانش این است که خیلی عرفی است می‌‌گوید اگر کسی تازه مسلمان شده قرآن بلد نیست کافی است تسبیح بگوید، نه این‌که اصل قرآن خواندن در نماز است، ‌شاید اصل همان قرائت سوره فاتحةالکتاب باشد منتها عنوان مشیر است می‌‌گوید کسی که قرآن بلد نیست یعنی قرآن بلد نیست چه جور به او بگوییم سوره حمد بخوان.
آن روایاتی که آقای سیستانی مطرح کردند برای تایید این بود که مرتکز مسلمین این بود که اول قرائت صحیحه قرآن، اول یعنی واجب اولا و بالذات، ثانیا و بالعرض گفتند اگر می‌‌توانید قرائت صحیحه قرآن در ضمن قرائت صحیحه سوره حمد قرار بده، اگر نمی‌توانید این واجب ثانیا و بالعرض ساقط می‌‌شود، اما اصل آن واجب اولا و بالذات را حفظ کن. این را از این روایت استفاده کردن مشکل است. اصلا الاتری کجایش معنایش این است که مرتکز مسلمین است. اصلا آن روایاتی هم که ایشان مطرح می‌‌کند آن روایات چه دلالتی می‌‌کند بر این‌که عامه می‌‌گویند اصل قرائت قرآن است و امام هم طبق این صحیحه ابن سنان این مرتکز عامه را تایید کرده. آن روایاتی که خواندیم این بود، یکی این بود که رفاعة بن رافع می‌‌گوید پیامبر به شخصی فرمود ان کان عندک قرآن فاقرأه و الا فاحمد الله. اقرأه یعنی هر جای قرآن را بخوان؟ حالا بر فرض این اطلاق داشته باشد قابل التزام است؟ اگر قرآن دارید قرآن را بخوانید شاید این می‌‌خواهد بگوید قرآن را بخوان از همان نوع خوبش هم بخوان‌ که سوره حمد است. ان کان عندک قرآن فاقرأه به همان نحوی که مامور هستی. 
[سؤال: ... جواب:] علمه الصلاة و قال ان کان عندک قرآن فاقرأه.

یعنی به او نگفتند سوره حمد نخوان؟ اگر قرآن دارد آیا اول نباید به او بگویند سوره حمد را تا می‌‌توانی بخوان، فقط بگویند قرآن بخوان او هم می‌‌رود سوره تبت یدا ابی‌لهب و تب می‌‌خواند به جای سوره حمد. و اصلا این ان کان عندک قرآن فاقرأه قطعا واجب اختیاری‌اش این است که سوره حمد بخواند. و این روایت هم که اعتبار ندارد.

ألاتری هم واقعا نشان می‌‌دهد ارتکاز مسلمین را؟ نه. چه ارتکازی؟ دارد با همین مطالب توضیح می‌‌دهد، مگر نمی‌بینی کسی که قرآن نمی‌تواند بخواند مجزی است تسبیح بگوید، با همین می‌‌گوید یعنی ببین. أ لم یروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، این یعنی ارشاد به مرتکز‌شان است؟ یا نه، ‌‌أ لم یروا مقصود این است که باید ببینند. در مقام تعلیم یک مطلب تعبیر می‌‌کنند ألاتری این دلیل نمی‌شود بر این‌که مرتکز مسلمین این مطلب بوده. و لذا به نظر ما این مطالب اشکال دارد. 

اما روایت فضل بن شاذان‌ که ایشان سندا قبول نداشت ولی ما سعی کردیم حالا حداقل ما نه، ‌اما آقای زنجانی سندا قبول دارند ما هم سعی کردیم قبول کنیم از این روایت استفاده حکمت می‌‌شود. می‌‌گوید چرا امر شدیم در نماز قرآن بخوانیم، چون مهجور نشود، چرا حمد را انتخاب کردند چون جوامع خیر در سوره حمد بیشتر از سوره‌های دیگر است این حکمت این را بیان می‌‌کند اما کیفیت تشریع را بیان نمی‌کند که اولا و بالذات قرائت قرآن واجب است، اگر می‌‌توانی آن هم قرائت صحیحه قرآن اگر می‌‌توانی قرائت صحیحه قرآن را در ضمن قرائت صحیحه سوره حمد قرار بدهی فهو و الا به همان قرائت صحیحه قرآن از سایر سور اکتفاء کن. اصلا بیان حکمت است، در مقام تشریع نیست که این‌ها را بخواهیم از آن بفهمیم.
و لذا به نظر ما حق با صاحب عروه است. و من ندیدم غیر از آقای سیستانی کسی این‌جا حاشیه بزند. فقط ایشان حاشیه زده که اگر قادر بر قرائت صحیحه معظم سوره حمد نباشد اکتفاء نکند به قرائت ملحونه سوره حمد. حالا در مقام بحث استدلالی که گفتند اصلا ساقط می‌‌شود قرائت سوره حمد نوبت می‌‌رسد به قرائت سایر سور قرآن صحیحا، آن هم نشد نوبت می‌‌رسد به تسبیح. اما در مقام فتوی احتیاط کردند. فقط ایشان تعلیقه زدند، ظاهرا حق با مشهور هست.

اشکال چهارم

این اشکال هم به آقای سیستانی مطرح ممکن است بشود که چرا می‌‌گویید اگر معظم سوره حمد را صحیحا نمی‌تواند بخواند سایر قرآن را بخواند، نه، بناء است یک آیه از قرآن بخواند خب این یک آیه از همان سوره حمد بخواند. مالک یوم الدینش که درست بود، همان مالک یوم الدین را بخواند. الله اکبر مالک یوم الدین می‌‌رود به رکوع. آیه قرآن خوانده دیگر. حالا احتیاط می‌‌خواهید بکنید در مقام فتوی عیب ندارد، ‌احتیاط بکنید و لکن چه لزومی دارد سایر سور قرآن را بخواند.

اشکال پنجم

یک اشکال دیگر هم بگویم: اگر اکتفاء به قرائت ملحونه مشکل داشته باشد، این چه احتیاطی است آقا؟ غیر المغزوب علیهم و لا الزالین چه احتیاطی است؟ الهمد لله که معنایش بد است. یک وقت می‌‌گویید هذا قراءة و تحسینها و تصحیحا سنة، عند العجز عن تحسینها یکتفی بقراءة الملحونة، به اطلاق دلیل تمسک می‌‌کنید. یک وقت می‌‌گویید قرائت صحیحه سوره حمد صدق نمی‌کند، اگر صدق نمی‌کند اصلا الهمد لله نه قرآن است نه ذکر خداست، توهین است اگر کسی واقعا قصد معنای لغویش را بکند. آنی که واجب است قرائت صحیحه قرآن است در نماز، قرائت ملحونه دلیل ندارد در نماز، قرائت قرآن می‌‌گوید نیست. 
بقیه مطالب را و ادامه همین مطلب را ان‌شاءالله فردا عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
